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 چكيده
شناسي فرهنگي، متون در حكم حافظة فرهنگـي، محـصول شـرايط و              از منظر نشانه  

در طـي   . بنـدي آن هـستند      ارتباطات بينافرهنگي و نمايانگر فرهنگ و نحوة سازمان       
ــه      ــت مجموع ــلامي در هيئ ــصوف اس ــان و ت ــادي، عرف ــرون متم ــا ق ، اي از باوره

بـه صـورت   يج تـدر   بـه هـاي اجتمـاع رسـوخ كـرد و     در لايـه  كردوكارهـا و رسـوم  
اين فرهنـگ جديـد     . فرهنگي منسجم بر بستر فرهنگ جامع اسلامي تشخصّ يافت        

 با استفاده از نظام الگوساز زبان، در قالب ادبيات عرفاني           را خود مندي توانست نظام 
ده فرهنـگ عرفـان و تـصوف         سازمانيابي به نظام    به منظور دست  . كند سازماندهي

 تحليلي، كاويده   -اين فرهنگ به روش توصيفي      اسلامي، اولين متن مستقل فارسي      
ــشانه    ــپهر نـ ــو آن، سـ ــا در پرتـ ــد تـ ــافرهنگي در    شـ ــبات بينـ ــان و مناسـ اي عرفـ

شـده در ايـن كتـاب        فرهنـگ بازنمـايي   . المحجوب هجويري، شناسايي شود     كشف
فقــر، : هــاي منــسجمي چــون بــا نــشانه» مركــز«داراي الگــويي دوگانــه، مــشتمل بــر 
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پوشـي و غيـره بـراي جداسـازي دو حـوزة          تصوف، مرقعـه  بودن   گرايي، علمي  باطن
بيـان  . كنـد  است كـه پيوسـته بـا ديگـران تعامـل مـي            » پيرامون«خودي از ديگري و     

ها در قالب فقهي و كلامي و منابع اسـتنادي           نگري خاص صوفيانه و اثبات آن      جهان
هـاي   ها، تدوين اصول، مشايخ و فرَق متصوفه، رجـال و مكاتـب مختلـف سـپهر             آن

ــاحثي چــون  ــان مب ــد و تقــسيم: كلامــي و فقهــي و بي هــا،  بنــدي آن صــفات خداون
نياز بودن  بودن اين اوصاف، توحيد خداوند، حدوث و قدم الهي، غني و بي           موقوفي

ــره در كــشف ــادلات    او و غي المحجــوب از فــضاهاي مــرزي اســت كــه عرصــة تب
دهنـده بـه    شكلاي،  اين فضاي مركزي و فضاي حاشيه    . آيد بينافرهنگي به شمار مي   

  . هويت فرهنگي صوفيه با انسجام دروني و مناسبات پوياي بيروني است
شناسـي فرهنگـي،    نـشانه  المحجـوب،  ادبيات عرفاني، كشف :هاي كليدي واژه

 .شناسي فرهنگ اي، سنخ سپهرنشانه
  
  مقدمه . 1

يكي از سازكارهاي درك و فهم هـر فرهنگـي، بررسـي چگـونگي تعريـف و توصـيف آن        
بـه ايـن ترتيـب متـون     . اسـت  از خود در قالب آثار ادبي و هنري به نگارش درآمده          فرهنگ  

هـاي   نـشيب  و ادبي همانند ساير توليـدات فرهنگـي، محـصول ارتباطـات بينـافرهنگي و فـراز               
تواننـد نمـودار آن فرهنـگ و نحـوة          خـوبي مـي    فرهنگ در طول دورة زيستش هـستند و بـه         

خزانـة فرهنگـي را دارد كـه در آن شـكل گرفتـه و               هـر مـتن حكـم       . بندي آن باشند    سازمان
متن، فرهنگ را در  حقيقت هر در. بازنمايندة ساختارهاي مركزي و پيراموني آن فرهنگ است

 تـوان  كـه درصـورت واكـاوي آن مـي     شـود  خويش فشرده كرده، حافظـة فرهنگـي تلقـي مـي    
    .   هاي فرهنگي را شناسايي كرد ساختارها، فرايندها و درنتيجه گونه

عرفان و تصوف اسلامي طي قرون دوم تا پنجم هجري، همانند نوعي طرز تفكر و بعدها 
.  همراه بـود، تـشخّص يافـت       ضبط، تثبيت و انتشار باورها    چنان جريان عظيم اجتماعي كه با       

 بـه تعـاملات و تقـابلات    ومنـد شـده    اين جريان به تدريج به مثابـة نظـامي فرهنگـي سـازمان        
 ، در قالـب   »1زبـان  نظام الگوسـاز  « ظهور و بروز خود را       ةترين عرص   مهم فرهنگي پرداخت و  
از اين رو ادبيات عرفاني بهترين فرمـي اسـت    . برگزيد ،»ادبيات عرفاني «نظام الگوساز ثانوية    

كه بررسي آن ما را به چگونگي ساختارهاي درونـي و مناسـبات بيرونـي فرهنـگ عرفـان و                    
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  .رساند تصوف اسلامي، مي
 دنبال واكاوي چگونگي توصيف و تشريح فرهنگ عرفان اسلامي در           پژوهش حاضر به  

كتـاب  (اولين مـتن مـستقل عرفـاني اسـت كـه بـه زبـان فارسـي بـه نگـارش درآمـده اسـت                      
، تعاملات و   )اي سپهرنشانه( تا از اين طريق سازمان دروني فرهنگ عرفان       ) المحجوب كشف

فان در اولين مـتن فرهنگـي توليـد    مناسبات بينافرهنگي و در نهايت گونه و سنخ فرهنگي عر     
شناسي فرهنگـيِ مكتـب مـسكو ـ      براي نيل به اين منظور از رهيافت نشانه. شده، شناخته شود

منـدي از    شـود كـه بـه واسـطة بهـره          يوري لوتمان اسـتفاده مـي     » اي سپهرنشانه«تارتو و نظرية    
اي فرهنگي بـه دسـت   ه ه شناختي، تحليلي دقيق و كاربردي از فرهنگ و پديد         ابزارهاي نشانه 

  . دهد مي
  

  پيشينة تحقيق . 2
اي ايـن كتـاب را       در مقالـه  ) 1390(، دهقـاني  المحجـوب  كـشف از ميان رويكردهـاي نـو بـه         

نامـة خـود آن      در پايان ) 1398(خازني شناسي روايي گرماس و شخصي     براساس الگوي نشانه  
بـا بررسـي صـورت      . نـد ا بررسي كـرده  ) از منظر فوكو  (را از ديدگاه تحليل گفتمان انتقادي       

شناسـي فرهنگـي      مستقلي كه حوزة فرهنگ و عرفان اسلامي را از منظر نشانه            گرفته پژوهش 
 لكن برخـي متـون ادبـي بـا          ؛مطالعه كند، يافت نشد   ) آيد كه از رويكردهاي نو به شمار مي      (

شـود؛ شـاهميري      اند كه به چند نمونـه اشـاره مـي          شناسي فرهنگي كاويده شده    رويكرد نشانه 
  و خــداديان»هــاي ايرانــي بازنمــايي غــرب در نمايــشنامه«در رســالة دكتــراي خــود ) 1395(
شناسي فرهنگي مورد بررسـي       را با رويكرد نشانه    »المصدور نفثه«اي، كتاب    در مقاله ) 1398(

در متون »  ديگري و خود «ها عمدتاً متمركز بر سازكارهاي معناساز  اين پژوهش. اند قرار داده
محققان ديگر بيشتر به تحليل و بررسي متون تصويري اعم از تلويزيوني و             . اند  دهنوشتاري بو 

ايِ متـون    انـد و ترسـيم سپهرنـشانه       شناسي فرهنگي پرداختـه    سينمايي با استفاده از نظريه نشانه     
ها، كمتر محـور تحقيـق و بحـث          نوشتاري و تشريح و تبيين فضاهاي مركزي و پيراموني آن         

  .شود ش حاضر محقق ميبوده است كه در پژوه
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  مباني نظري. 3
  شناسي فرهنگي نشانه. 3-1

دهي به اصول خود بـه طـور    براي شكل 1960 ةاز ده كه 2تو تارـشناختي مسكو   مكتب نشانه
ــدگاه ــسترده از دي ــتفاده  گ ــف اس ــوم مختل ــاي عل ــات    ه ــه مطالع ــدا معطــوف ب ــرد، در ابت ك

شناسـي و    در نهايت به سـمت فرهنـگ       اما   ؛شناختي محض و تحليل و بررسي متون بود        نشانه
  .  يافت  شناسي فرهنگي سوق نشانه
كار سـازِ توضـيح   شناسي است كه موضوع آن       آن شاخه از نشانه    3»شناسي فرهنگي  نشانه«

 بنـابرين  .)23 :1390، تـوروپ ( اسـت   و اعضاي آنرات فرهنگثّأثير و تأو تبيين ت  4فرهنگ
هـا   كـه بـه روابـط متقابـل فرهنـگ         اسـت   ايي   الگوه ـ ةمطالع ـ بـه دنبـال      شناسي فرهنگي  نشانه
  )155 :1390 ،سنسون( .پردازند مي

هـاي فرهنگـي را      ه هرگز پديـد  «گذاران اين مكتب     به عنوان يكي از پايه     5»يوري لوتمان «
 بلكـه براسـاس اصـل       ؛كنـد   چندصدا باشد يـا خودنظـام، در انـزوا تعريـف نمـي             6خواه متني 

 .»هــا بــا يكــديگر تأكيــد دارد اي و مــتن ي نــشانههــا گفتگــوگرايي، بــر تعامــل پيوســته نظــام
)Semenenko, 2012: 39(  

اي يا فراينـد نـشانگي       توصيف و تبيين نحوة عملكرد نشانه     » شناسي فرهنگي  نشانه«هدف  
هـاي الگوسـاز را براسـاس مفهـوم      كند سازكارهاي نظام درون هر فرهنگ است و تلاش مي     

اي  فضاي نـشانه   7»اي سپهرنشانه«). 39: 1392 ،رانميردهقان و ديگ  (اي تشريح كند     سپهرنشانه
هـا، متـون و      و در آن زبـان     توانـد رخ دهـد     و انتزاعي اسـت كـه خـارج از آن نـشانگي نمـي             

اند فقط در چنين فـضايي اسـت كـه فراينـدهاي ارتبـاطي ممكـن و                  فرهنگ درهم بافته شده   
  ) Lotman, 2005: 207( .شود ايجاد اطلاعات تازه محقق مي

اي بيگانه   زيرا در تعامل و تماس با فضاي نشانه      ؛است 8»مرز«اي   ين وجه سپهرنشانه  تر مهم
مرز از آنجا كه همزمـان هـم        . كند اي ترجمه مي   هاي بيروني را به زبان دروني سپهرنشانه       پيام

پـذيريِ   به فضاي درون و هم فضاي بيرون يك نظـام تعلـق دارد بـه مثابـه فيلترهـايِ ترجمـه                    
  )Lotman, 1990: 136( .پذيري دارد رواشدوزبانه، حالت ت

، فـضايي دوگانـه، نامتقـارن و        9»حاشـيه «و  » مركـز «لوتمان با آفرينش دو استعارة فضايي       
نمايـد،   كند كه در آن فرهنگ يا آنچه آشنا مـي          اي ايجاد مي   ناهمگن را در درون سپهرنشانه    
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ركز اين سپهر، متون فرهنگـي      در م . گيرد مي يا آنچه ناآشناست قرار    10»نافرهنگ«در تقابل با    
كنـد و در همـين       ، فرهنگ را تهديد مي    12نظمي  و بي  11شود و در حاشية آن آشوب      توليد مي 

. يابـد  گيرد و مركز تغييـر مـي   كشمكش ميان مركز و حاشيه، معنا و فرهنگ جديد شكل مي  
برابر رگيرد، د فرهنگي درنظر ميدر چنين الگويي است كه هر فرهنگ خود را به عنوان نظم    

  ) 125: 1390 ،ليونگبرگ(. گري است نظمي و وحشي فضايي بيروني كه مترادف با بي
: 1396 ،سـمننكو (نگـرد  لوتمان به فرهنگ در هيئت يك متن چندزباني بسيار بغرنج مـي           

توان بررسي   و باور دارد متون توليدشده در فرهنگ را درحكم عصارة آن فرهنگ، مي            ) 99
توان به مثابـة متـون و براسـاس متـون آن كاويـد و توصـيف                   مي ها را  حال كه فرهنگ  . كرد

. پـذير اسـت   ها نيز امكـان  بندي انواع اصلي فرهنگ و چگونگي تداوم و ترقي آن  كرد، طبقه 
 يكي از مباحث اصلي محققان مكتب مـسكو ـ   13»شناسي فرهنگ سنخ«اين مهم تحت عنوان 

، »هـاي فرهنگـي    تور زبـاني بـراي زبـان      دس«تارتو بوده و افرادي چون لوتمان با هدف ايجاد          
هـاي   هـا در مقـالات خـود بـين فرهنـگ      آن. انـد  تحقيقات متعددي راجـع بـه آن انجـام داده    

دار تفكيـك    هـاي طـرح    اي در مقابـل فرهنـگ      هاي اسطوره   و فرهنگ  14گرا و محتواگرا   بيان
  ) Lotman & Uspenskij, 1978: 218(. اند قائل شده

  
  بحث و بررسي. 4
  اي فان و تصوف اسلامي به مثابة  فرهنگ و سپهرنشانهعر. 4-1

هـا   اي كه آن را ساختاري از عناصر و قواعـد تركيـب آن             نشانه  تعريف لوتمان از نظام    ةبر پاي 
اي قلمداد  نشانه ، فرهنگ عرفان و تصوف اسلامي را، بايد نظام)19: 1396 ،سمننكو(داند   مي

نفـسي يـا جذبـه و فراينـدهاي رفـع موانـع و              كنيم كه در آن سالك با تكيه برسيروسـلوك ا         
دسـت  ) فراحـسي و فراعقلـي    (كشف حجب قلبي به نوعي كمـال نفـس و معرفـت مـستقيم               

بعـد  . يابد يابد و به باطن، غيب و وحدت اصيل نهفته در وراء ظواهر و كثرات وقوف مي                مي
) فيهفـرق صـو  (و اجتمـاعي ـ تـاريخي   ) نظـري و عملـي  (ادراكي، نگرشي، روشـي، تعليمـي   

را بايد ابعاد مختلف اين ساختار فرهنگي بدانيم كه ماهيت از اويي      ) 6 و   5: 1395 ،رحيميان(
 يفرهنگبه مثابة يك نظام       اسلامي عرفان و تصوف  رو دراينجا،    از اين . و به سمت اويي دارد    

اي از متـون و        مجموعـه  ةكننـد   كـه در طـول سـاليان متمـادي توليـد           شـود  مـي در نظر گرفته    
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هاي  نظام از  و بودههاي فردي و اجتماعي    هاي مرتبط با آن در مقياس      اي از عملكرد   مجموعه
  . است بهره برده) ادبيات و هنر( و ثانويه) زبان( الگوساز اوليه

بايد به دو ويژگي مهـم اشـاره    ،اي نشانه سپهرمبتني بر نظرية  اين نظام فرهنگيبررسي در  
اسـت كـه   » محـيط بيرونـي  «درتقابـل بـا   » رونـي فضاي د«مندي همزمان از  كرد؛ نخست بهره  

فضاي دروني سپهر بسيار پراهميت بوده و بـا وسـواس خاصـي از سـوي مـشايخ و صـوفيان                     
گيـرد و    مندي آن براساس اصول و قواعد عرفاني شكل مي         شود؛ نظمي كه ساخت     منتظم مي 

.  اسـت  يـافتگي فـضا و توليـد متـون جديـد           كاركرد اصلي آن القاي سامان درونـي و تثبيـت         
در درون سپهر است كه     » منطقه پيراموني « و   »يمركز  منطقه«از  دومين ويژگي انتفاع توأمان     

حـاوي  » مركـز «. هـاي مطـرح شـده در آن اسـت          بيانگر سلسله مراتب و درجة اهميت نـشانه       
سـلوك، مجاهـده بـا نفـس،         توحيـد، سـيرو   : تـري نظيـر    تر و مبنـايي    تر، عميق  اصول با ارزش  

كـه  » پيرامـون « امـا  ؛اسـت كـه معنـا و ارزشـمندي متفـاوتي دارنـد         ... ايي و   گر فقروفنا، باطن 
گيرد كـه   ترين نقطه به مرز بينافرهنگي است، فضاي پوياتر با اصول متغير را در برمي       نزديك

اي عرفـان ايـن سـاختارها بـا          در هندسـة سپهرنـشانه    . ها بيشتر فراهم اسـت     بستان آن  زمينة بده 
  .اند  شدهسازكارهايي ويژه، برجسته

  

  المحجوب فرهنگي كشف  شناسي تحليل نشانه. 4-2
  بررسي سازكار جذب و طرد فرهنگي در نام كتاب. 4-2-1
ــوب المحجــوب ل كــشف« ــاب القل ــاقي » أرب ــر ب ــا اث ــدة  تنه ــي ابوالحــسن«مان ــن عل ــان اب  عثم
است كه بعد از كتـاب شـرح تعـرّف، نخـستين كتـاب بـه زبـان فارسـي در                » هجويري جلاّبي 

هجـويري ايـن اثـر را در جـواب          . ها است   مشايخ و عقايد صوفيه و تعاليم و اقوال آن         احوال
  .  باب و هر باب چندين فصل، نوشته است26يكي از مريدان خود در 

ــ از  » أرباب القلوبالمحجوب ل كشف«نام كتاب به عنوان نخستين نشانة مشخص متن ـ  
. ت اصـلي نگـارش ايـن مـتن اسـت          چهار واژه تشكيل شده است كه بـه خـوبي بيـانگر غاي ـ            

هـم هـرآن چيـزي      » محجوب«كردن است و    برداشتن، آشكار و ظاهر    به معناي پرده  » كشف«
تركيب اين دو كلمـه بيـانگر آن اسـت       . باشد است كه در حجاب بوده و پوشيده و پنهان مي         

خواهـد   اي مغفـول و واديـي ناشـناخته بـوده و مـي             پـي آشكارسـازي حـوزه      كه نويـسنده در   
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رسد  به نظر مي  . هاي برروي آن را كنار زند و آن را براي مخاطب خويش عيان كند              حجاب
ريـزي   شـويم، درحـال پـي      اي كه با آن مواجه مي      كه نويسنده آشكارا و در همين نشانة اوليه       

، از همين ابتدا    »ارباب قلوب «دو واژة بعدي، يعني     . دالّ مركزي خود در ذهن مخاطب است      
اربـاب  . غاز و مرزبندي با ديگري فرهنگي را مشخص كـرده اسـت           سازي را آ   فرايند خودي 

ها كه به لطيفة رباني قلب قائل بوده و با اين ساحت روحـاني از                قلوب يعني صاحبان دل؛ آن    
در اين فرايند ارباب قلوب يا صاحبان اين جوهرِ نـورانيِ           . حقيقت وجود انسان ارتباط دارند    

ها واقع شود، لزوماً ديگـري خواهـد    برابر آن  درمجرد، خودي تلقي شده و هر آن كسي كه       
  .بود

  : كند هجويري، خود در ابتداي مقدمة كتاب به وضوح به اين مسأله اشاره مي
             مأراقَ د و ـهروتبرَ جرائس هأصفيائل لكَوته، و قَشَعنَ مواطه بأوليائل َاللهِ كَشفاَلحمد

هـو المحيـي لمـوات    . قَ سـرَّ المـشتاقينَ روح وصِـاله   المحبينَ بِسيف جلالـه و أذا     
القُلُوبِ بأنوار ادراكه و المنعش لهَا بِراحه روحِ المعرفِهَ بنَِشرِ أسمائه والصلوه علي             

هعدن بم ِأصحابه ه ولي آلع و هسول1: 1392 ،هجويري(» ر(  
المحجوب نام كردم، مراد آن بـود كـه         فو آنچه گفتم كه مر اين كتاب را كش        «

تا نام كتاب ناطق باشد بر آنچه اندر كتاب است، مر گروهي را كه بصيرت بود،                
چون نام كتاب بشنوند، دانند كه مراد از آن چه بوده است و بدان كه همـة عـالم      
از لطيفة تحقيق محجوب اند به جز اولياي خداي، عزّوجلّ و عزيـزان درگـاهش               

كتاب اندر بيان راه حق بود و شرح كلمات تحقيق و كـشف حجـب       و چون اين    
بشريت جز اين نام او را اندر خور نبود و به حقيقـت كـشف، هـلاك محجـوب                   

  )6: همان.(باشد و همچنانكه حجاب هلاك مكاشف
حجاب ريني كه هرگز برنخيـزد و حجـاب غينـي           : پردازد سپس به بيان انواع حجاب مي     

و در فصل پاياني مقدمه هـم بـه شـرح و توضـيح اسـرار ربـاني و                  ) 7: همان(كه زود برخيزد    
پـردازد و    لطايف حقاني و محجوبات و مكنونات اين عالم و وجود انـسان و دلايـل آن مـي                 

داند  غرض اصلي خود را از نگارش اين كتاب، روشنگري و پرده برداشتن از اين حجب مي     
  ).15ـ13: همان(
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از نظر . جيح باطن بر ظاهر و اهميت علم به آن استوار استاساس تر اصولاً تعاليم عرفا بر
ها همة امور اعم از علم، احكام الهي، كتاب خدا و سخنان پيـامبر، داراي ظـاهر و بـاطني                    ن آ

ها تنها راه دستيابي به حقيقت و درك و دريافت درست نسبت             هستند كه شناخت بواطن آن    
 كتب عرفـاني، فـصلي مخـتص ظـاهر و بـاطن         از اين روست كه در بيشتر     . به آن مسئله است   

وجود دارد و نويسنده در آن از برتريِ مطلقِ جنبـة بـاطني امـور بـر بعـد ظـاهري آن سـخن                        
  ).41-38: 1385 ،مدني(راند  مي

اسـت كـه در   » تأويـل «كننـدة مـسألة    از سوي ديگر مجموعِ عبارت عنوانِ كتاب تـداعي        
درحقيقت آنچه كه   . رود ائزاهميت به شمار مي   اي برجسته و ح    انديشگاني صوفيه مقوله   سپهر

هاي آنان را از     سازد و اصول و مباني باورها و انديشه        صوفيه را از ديگر علماي ديني جدا مي       
گرايـي صـوفيه     گروي و تأويل   سازد، همين باطن   ديگر سپهرهاي حوزة دين اسلام متمايز مي      

صـوفيان در متـون خـود       . تهاس ـ و ردشدن از ظواهر كتاب و سنت و رسـوخ بـه اعمـاق آن              
خواندند، پرداخته و بـه نفـي و         ريزي مبادي اولية آنچه علم باطن يا علم باالله مي          پيوسته به پي  

/ المحجوب نيز اين تضاد دوگاني بنيادين ظـاهر  در كشف. اند تقبيح علم ظاهر همت گماشته 
بنـدي و    ورتدل و ترجيح رعايت جانب دل يا باطن نمـود بـسياري يافتـه و ص ـ               / باطن يا تن  

پس بدان كه طهـارت     « :ها از بالاترين سطح برخوردار است      كردن آن در همة حوزه     تئوريزه
) ... طهـارت بـاطن   (و ديگـر طهـارت دل       ) طهارت ظـاهر  (يكي طهارت تن    : بر دو گونه بود   

: 1392 ،هجـويري (» .پس اين طايفه پيوسته به ظاهر بر طهارت باشـند و بـه بـاطن بـر توحيـد       
425(   

  
  المحجوب؛ هسته ـ پيرامون فضاي دروني كشف. 4-2-2

 15»هـسته «از آنجا كه هندسة فضاي دروني سپهر هر متن، به يك سلول مانند شده كه داراي                 

هاي حياتي آن بوده و غشا لاية   است و هسته محل ثقل سلول و كنترل تمام فعاليت16»غشا«و  
 بـه نقـل از      لوتمـان (يرونـي اسـت     هـا و دنيـاي ب      تراوايي سلول به جهت ارتباط با ديگر سلول       

المحجوب ما هم آن را بـه فـضاهاي          براي تشريح سازمان دروني كشف    ) 76: 1395 ،سرفراز
دهنـدة مـتن و ايجـاد ثبـات و پايـداري در آن اسـت و                  تـرين كـانون شـكل      مركزي كه مهم  
  . كنيم اي كه صحنة تبادلات و توليدات جديد معنايي است، تقسيم مي فضاهاي حاشيه
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آل و مطلـوب فرهنـگ عرفـان ـ اولـين       المحجوب درمقام اولين خودنگـارة ايـده   كشف
گيرد كه دراين سپهر  كتاب مستقلي كه شرح و ترجمه نيست ـ حول محور اصولي شكل مي 

المحجـوب، ابـواب    در ساختار كشف. شوند يابند و نشاندار مي اي مي جايگاه كانوني و هسته 
گـر فـضاي     شوند كـه توصـيف     اي مهم سازماندهي مي   ه مختلفي بر مبناي اين اصول و مؤلفه      

در ايـن بخـش بـه تـشريح و تبيـين      . نُرم و هنجارين اين فرهنـگ ـ فـضاي مركـزي ـ هـستند      
  : پردازيم هاي حوزة كانوني مي دالّ

است كه فرهنگ عرفان و تصوف اسلامي جنبـة          لازم بوده : »علمي بودن تصوف  «ـ دالّ   1
تثبيت » علمي بودن اين فرهنگ  « علوم معرفي شده و گزارة       اي از  علمي يافته، به عنوان شاخه    

مند شود؛ بنابراين باب اول كتاب با        شود، سپس والاترين فرم و صورت اين فرهنگ سازمان        
جايگـاه و   : گـردد و در آن بـه مـواردي چـون            پس از مقدمه، تنظيم مـي     » اثبات العلم «عنوان  

دي علوم به واسطة سودمندي براي دنيـا        اهميت علم، عدم لزوم يادگيري همة علوم، ارزشمن       
: 1392 ،هجـويري (شـود  اشـاره مـي   ... بندي علوم به علم خدا و علم بنده و           و آخرت، تقسيم  

  ).19ـ11
هـا، صـرف علـم در امـور خداونـد،            در اين باب علـم مقـرون عمـل و كاربـستن دانـسته             

ريعت و سـه    بودن علم وقت و ظاهر و باطن آن، علـم حقيقـت و اركـان آن، علـم ش ـ                   فريضه
... االله يا علم مقامات، علـم مـن االله يـا علـم شـريعت و                  ركن آن، علم باالله يا معرفت، علم مع       

منفعت، برتري علم    يابند و در مقابل علوم بي      هاي فرهنگي، نقش نشانگي مي     درشمايل مؤلفه 
بدون عمل يا عمل بدون علم، محقق نشدن علم به امور، ترك و نفي علم، رعونت، متابعـت   

در پايـان ايـن بـاب       . شـوند  به عنوان نامتن و نافرهنگ طـرد مـي        ... هوي و موافقت شيطان و      
: ترين گزاره، درك ناداني و عجز بنده در علم بـه خداونـد كـه بـا توصـيفاتي چـون                     نشاندار

، كمـالِ   »بايد كه چندان بداني كه بداني كـه نـداني         «و  » العجزُ عنِ درك الادراك، ادراك    «
  ).28 ـ 17: همان.(شود يف ميعلم بنده توص

بلافاصله پـس از آن، نويـسنده وارد فـضاي مركـزي سـپهر شـده و از دالّ                   : »فقر«ـ دالّ   2
هاي بنيادين و  اصطلاح فقر كه از مؤلفه. برد كه توصيفي ذاتي براي انسان است، نام مي    » فقر«

رد ولـي بـه   ك ـ هنجارين اين فرهنگ است، ابتدا بر نفي ماديات و وجوه ظـاهري دلالـت مـي      
گونه تأكيدات به حاشيه رانده شد و اين اصل در پيوند با مطالب عميـق عرفـاني،                  تدريج اين 
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كنـدن از آن،     بودن روح از هر فكـر و ميلـي غيـر از خـدا، مـذموم بـودن دنيـا و دل                      بر عاري 
: 1346 ،زنجـاني  عميـد . (يافتن از اسـباب، دلالـت يافـت        كشيدن از هستي خود و تجرد      دست
     ).248: 1378 ،پناهي (،)278 و 247: 1369 ،نيغ (،)269

در باب فقر كه باب دوم كتاب است، بنابر رسم سـخن در ابـواب مختلـف، ابتـدا سـعي                     
تـرين اصـول تـصوف بـا      شود كه به بيان علت انتخاب هنجار فقر به عنوان يكي از منطقي  مي

دانـد و   اي عظـيم مـي   شواهدي از قرآن و احاديث، پرداخته شود، سپس فقـر را داراي مرتبـه     
 اينكــه درويــشي در راه خــدا ارزش زيــادي دارد و پيــامبر هــم فقــر را اختيــار كــرده اســت  

هـيچ  «شود كسي اسـت كـه    آنچه در اين باب از فقير تبيين مي). 32 ـ  21: 1392 ،هجويري(
به هستي اسباب غني نگـردد و بـه نيـستي آن محتـاج              . چيزش نباشد و اندر هيچ چيز خلل نه       

تر بود نيـز     وجود و عدم اسباب به نزديك فقرش يكسان بود و اگر اندر نيستي خرّم             . سبب نه 
علت برگزيدن و برجستگي دالّ فقـر هـم در ايـن سـپهر چنـين ضـبط                  ). 30: همان(» روا بود 

شود كه فقر ماية گشادگي حال صوفي است و دربندكردن و وابستگي به هرچيزي مايـة                  مي
  )30: همان.(ع آزادي استگرفتاري و اسيرشدن بدان و مان

دربارة برتري فقر يا غنـا بـر يكـديگر هـم، مؤلـف پـس از ثبـت و سـازماندهي اقـوال و                         
دانـد كـه     هاي منسجم، غنا را نامي مختص حقّ مي        هاي مشايخ صوفيه به عنوان مؤلفه      ديدگاه

: همـان (داند كه سزاوار خلق است و بر حق روا نيـست             برازندة خلق نيست و فقر را نامي مي       
32 :(  

پس خداوند تعالي، مر فقر را مرتبتي و درجتي بـزرگ داده اسـت و مـر فقـر را                    «
اند و بكليت به     بدان مخصوص گردانيده تا به ترك اسباب ظاهري و باطني گفته          

مسبب رجوع كرده؛ تا فقر ايشان فخر ايشان گشت تا به رفتن آن نـالان شـدند و                  
نـار گرفتنـد و بجـز اخـوات آن را          به آمدن آن شادمان گـشتند و مـر آن را در ك            

  )30: همان(» .جمله خوار گرفتند
شوند كه سخت    در پايان اين باب، رموزي از اين دالّ در انبارة ذخيرة فرهنگي، درج مي             

از جملة اين حقـايقي و      . غامض و لطيف است و بر جوانب روحاني و مجرد آن دلالت دارد            
فقـر تـرك تـصرّف،    : اسـت  شـارت رفتـه  دقايق عرفـاني كـه در كـلام مـوجز مـشايخ بـدان ا              

بودن طبع از مراد، خوف علامت صحت فقر، فقـر فنـاي مقامـات و اوصـاف و اعتقـاد                     خالي
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كردن و صبر بر آن، غنا و آرام نيافتن فقير از دونِ حقّ، فقر دريـاي بلاسـت و بـلا همـه عـزّ                         
  )     42 ـ 36: همان.(است، فقر نشان حضور، فقر در عينِ خود فاني و معدوم است

از آنجا كه هر هنجار عرفاني، نسبت ژرفي با باطن دارد، مؤلف در : »گرايي باطن«ـ دالّ  3
شده  همة ابواب با عبور از معاني ظاهري، رسوخ به بطن كرده و حقايقي از آن هنجار مطرح                

  : شود گاهي اوقات اين گريز به باطن با نقل كلام مشايخ صوفيه شروع مي. كند را بيان مي
مشايخ اين طريقت را، اندر اين معني، هريكي را رمزي است و من بـه مقـدار                 و  «

  )36: همان(»...اقاويل ايشان بيارم اندر اين كتاب 
و مشايخ را اندر اين قصه رموز بـسيار اسـت، تاحـدي كـه كليـت آن را احـصا                     «

  )50: همان(»...  اما بعضي از رموز ايشان اندر اين كتاب بيارم ؛نتوان كرد
... و بهترين اشارت اندر مرقعّه آن است        ... اند    اشارات اندر مرقعّه بسيار گفته     اما«

  )76 ـ 75: همان(»و حقيقت اندر تخريق ثياب آن است
و انـدر تحـت ايـن رمـزي     ... و وي را اندر حقيقت ملامت لطايف بـسيار اسـت        «

  )91 ـ90: همان(»...است 
يم ظـاهري ايـن اصـول نمانـد و جـوانبي            كند كه در حد معاني و مفاه       رو سعي مي   از اين 

گروي ايـن سـپهر دلالـت        گرايي و باطن   اهميت را ذكر كند كه بر درون       پوشيده و لطايفي با   
  .دارد

دادن به خود مركزي، به جذب اسـم    هجويري براي شكل  : »تصوف و نام صوفي   «ـ دالّ   4
ب بعـدي اقـدام   براي افراد ناحية خودي و معنـاپردازي حـول آن در بـا       » صوفي«و  » تصوف«

در اين راستا همة وجوه تسمية اين نام را بـه حاشـيه رانـده و تنهـا يكـي را برجـسته                       . كند مي
  :كند ساخته و وارد فضاي هستة فرهنگي مي

: گفتـه اسـت   ) ص( پس صفا در جمله محمود باشد و ضد آن كدر بود و رسول            «
 صـفو آن چيـز باشـد و نـام           و نـام لطـايف اشـيا      . ذهَب صفُو الدنيا و بقي كَـدرها      

پس چون اهل اين قـصه اخـلاق و معـاملات خـود را              . كثايف اشيا كدر آن چيز    
مهذب كردند و از آفات طبيعت تبرا جستند، مر ايشان را صوفي خواندند و ايـن                

  )43: همان(»... اسمي است مر اين گروه را از اسماي اعلام 
شود كه اهـل ايـن قـصه          اين دانسته مي   هاي اين گروه،   نهادن بر خودي   نام» صوفي«علّت  
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  .   اخلاق و معاملات خود را مهذّب و پاك كردند و از آفات طبيعت تبريّ جستند
تـرين و    در منطقـة مركـزي و در قالـب مـشروع          » صـوفي «و  » تصوف«پس از جذب دالّ     

 اي كه به نوعي تأكيد بر جنبة باطني ايـن گـروه دارد، حـول آن          ترين هنجارها، معاني   خالص
پندارند كه اين، برزشِ صلاح ظاهر است، مجـرد         «ساختمند شده و بسياري از اهل زمانه كه         

حقيقتي و اصـلي تـا حـدي كـه اهـل             پندارند كه اين، رسمي است بي     «و  » مشاهدات باطن  بي
، ديگري تلقي شده، طـرد و بـه بيـرون سـپهر             »اند هزل و علماي ظاهر ارتكاب انكاري كرده      

  )44: مانه.(شوند خودي رانده مي
را از صفا، ضد كدر، دانسته و با انباشت معاني تأويلي صفا            » صوفي«هجويري ريشة واژة    

داند كه از كدر گذر كرده، دلش از تعلـق بـه    اي، خود صوفي را كسي مي در اين سپهرنشانه  
  :باشد اغيار و دستش از دنياي غدار، منقطع شده

ياً علي التحّقيـق از آنچـه صـفا را اصـلي و             انّ الصفا صفهَ الصّديق ان أردت صوف      «
اصـلش انقطـاع دل اسـت از اغيـار و فـرعش خلـو دسـت از دنيـاي                    : فرعي است 

  )44: همان( ».غدار
ليَس الصفا من صفات البـشَر، لـاَنَّ        : اند و از آن بود كه مشايخ اين طريقت، گفته        «

بشر نيست؛ زيراكه مدار مـدر جـز   صفا از صفات . البشَر من مدر لايخلُو من كَدرٍ    
  )46: همان(» .بر كدر نيست و مر بشر را از كدر گذر نيست

گويـد كـه يكـي محبـت خـداي اسـت و ديگـري                مـي » صوفي صـادق  «سپس از صفات    
داند كه از صفت خود فاني و به صفت دوست  متابعت رسول و صفا را از صفات دوستان مي

» صـوفي «ين باب، با جـذبِ تـورمي و تمركـز بـر نـام              در ادامة ا  ). 46ـ45: همان( باقي هستند 
شـود تـا     شـود، ضـبط مـي      هـا اطـلاق مـي      هاي افرادي كه در اين سپهر اين نام بـدان          مشخصه

  :گونه جانب خودي بدون ابهام و منسجم باشد اين
انـد   صوفي نامي است مر كاملان ولايت را و محققّان اوليا را بـدين نـام خوانـده                «

  )48: همان( »...
: همـان ( ».مستغرق دوست شود و از غير دوست بري شود، صوفي بودكه   آن.. .« 

48(  
» متـصوف «،  »صوفي«ها هستيم كه با سه نام        بندي متن در قلمرو خودي     سپس شاهد رتبه  
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براي ارجـاع بـه خـود       » صوفي«از عنوان   . شوند از هم تفكيك و مرزبندي مي     » مستصوف«و  
بـراي ارجـاع بـه    » مستـصوف «و » متـصوف «هـاي    نـام نزديـك ـ اهـل كمـال و فنـا و بقـا ـ و       

خبـران از معنـا ـ اسـتفاده       ـ طالبان، متعلقان و بـي   فرهنگيهاي مياني و درحاشية سپهر خودي
  )49: همان. (شود مي

در فصول انتهايي اين باب بهترين صورت ساختاري فرهنگ عرفان و تـصوف در قالـب                
شناسي فرهنگي عنـوان   شود كه در رويكرد نشانه اقوال عرفا و مشايخ صوفيه، سازماندهي مي 

يافتـه   هـاي توسـعه    گـري فرهنـگ    توصـيف   يافته است و به معنـاي خـود        17»فراسطح فرهنگ «
فراسطح فرهنگ بيانگر صورتي است كه فرهنگ، خودنگـارة  . (lotman,1990: 128)است
ــده ــاختمند مركــزي   اي ــضاي س ــوب خــويش را از ف ــي آل و مطل ــر  اش برم ــازد كــه دال ب  س

مؤلـف در ايـن فـصول     (lotman, 1979: 92)سـاختاريابي ثانويـة خـود آن فرهنـگ اسـت     
توصيفات مشايخ صوفيه از فضاي نُـرم يـا هنجـارين فرهنـگ خـودي را بـه صـورت ضـبط                      

يافتـه و معنـادار از فـضاي سـپهر           آورد كه بيانگر محيطي سـازمان      مستقيم و به زبان عربي مي     
شـوند،   كـه بـسيار دقيـق تعيـين شـده و ارائـه مـي              هـا    ايـن تعـاريف و توصـيف مؤلفـه        . است
سازي تجاوزات و تعرضات فرهنگـي و دفـاع از سـرزمين             هايي در جهت دفع و خنثي      تلاش

  :فرهنگ خودي هستند
تـصوف دسـت    . التصوف تَـرك كُـلِّ حـظِّ الـنَّفسِ        : گويد) ره(ابوالحسن نوري «

ي رسـم و ديگـر      يك ـ: بداشتن جملة حظوظ نفساني بود و اين بـر دو گونـه باشـد             
  ) 53 ـ 51: 1392 ،هجويري(».حقيقت

  )50: همان(».التصَوف نعَت اقُيم العبد فيه: جنيد گويد«
  )52: همان(»التصوف حقيقه لارسم لهَ: ابن الجلاّء گويد«

المحجوب، نظام پوشاك متصوفه بـه عنـوان    در باب چهارم كشف  : »پوشي مرقعه«ـ دالّ   5
ها مطرح و توصيفات ارزشمندي در ايـن بـاره ارائـه             ي فرهنگي آن  ترين نمودها  يكي از مهم  

، )صـوف يـا مرقّـع   (و لبـاس صـوفيان   ) ص(شود؛ بحثي در اثبات پيوند ميان لباس رسـول      مي
سخنان آن حضرت در اين رابطه، صوف و مرقعة اصحاب و بعضي از زاهدان صدر اسلام و                 

  و پوشـاندن مرقعـه، آمـده اسـت         داشـتن و پوشـيدن     ائمة مذاهب، كبودي خرقه، شرط مرقعه     
  ). 34: 1392 ،عابدي(
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داشـتن،   متـصوفه عـلاوه بـر تقـدس       ) خرقـه (در فرهنگ عرفان و تصوف اسلامي، مرقعة        
. رود هاي مركزي اين فرهنگ، به شـمار مـي         وسيلة تبليغ آيين و مذهب آنان و بيانگر ارزش        

عي اين فرهنگ داشـته     شدن سيماي ظاهري صوفيه، دلالت بر بعد اجتما        چنين با يكدست   هم
اي  ايـن لبـاس چـون اصـولاً جامـه         . كنـد  و پيام اتحاد و انسجام درون فرهنگي را مخابره مـي          

و از آن » بداشــتن از دنيــا و امــور مــادي دســت«ارزش، كهنــه و خــشن بــوده اســت بــر   كــم
در . نـد ك دلالت مـي  » اهميتي و ترك امور ظاهري و صدق فقر        بي«تر بر دالّ مركزي      برجسته

بودن پوشيدن مرقعّه در ميان مشايخ صوفيه تأكيد شده و سعي            المحجوب به نشانه   كشفمتن  
هاي صريح و ضمني آن مطرح       گري بسياري از دلالت    شود با رمزگشايي اين نماد صوفي      مي

  :گردد
و مشايخ اين قصه مر مريدان را حيلت و زينت به مرقعات بفرمودند و خـود نيـز                  «

اگـر  . مت شوند و جملة خلق پاسبان ايـشان گردنـد         بكردند تا اندر ميان خلق علا     
يك قدم برخلاف نهند همه زبان ملامت در ايشان دراز كنند و اگر خواهند كـه                

  )65: 1392 ،هجويري(».اندر آن جامه معصيت كنند، از شرم خلق نتوانند كرد
و شود و مرقعه بـراي اهـل رعونـت نفـس             جا به آسيب اين سنّت اشاره مي       البته در همين  

 لباس خواص و محققان طريقـت    اما ؛شوند علم كه به اعمال ظاهري خرسند مي       تخصيصِ بي 
بنابراين . خروشند شود كه بر كذب ايشان مي      پوشند، ماية حسرت روز حشر دانسته مي       را مي 

بـراي كـسي    . هاي اين سپهر به پوشيدن خرقه نيست به حرقه اسـت           درآمدن به سلك خودي   
ست، قبا همانند عبا است و بيگانه مرقعّه رقعة ادبـار بـود و منـشور               كه آشناي حوزة طريقت ا    

  )        65ـ64: همان.(شقاوت
پس از بيان شروط پوشيدن مرقعه، دلايل كبودي رنـگ آن و سـيرة مـشايخ، بـه سـبك                    

گيـري بـر     شـود و هـم نتيجـه       پوشي پرداختـه مـي     سخن، هم به بيان تأويلات عرفاني از مرقعه       
  : گيرد سخن قرار ميروش باور خود اصل 

و بهترين اشارت اندر مرقعه آن است كه قَب مرقعه از صبر باشد و دو آستين از                 «
خوف و رجـاء و دو تيريـز از قـبض و بـسط و كمـر از خـلاف نفـسو كرسـي از          

  )76: همان(» ... صحت يقين و فراويز از اخلاص 
شد و صـدق فقـر      پس مراد پوشيدن مرقعه مر اين طايفه را تخفيف مئونت دنيا با           «
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  )68: همان(» .به خداوند تعالي
انـد؛ اگـر خداوندشـان       اندر هست و نيست لباس تكلّـف نكـرده        «گرچه برخي از مشايخ     

است هم   اند و اگر برهنه داشته     است هم پوشيده   اند و اگر قبايي داده     عبايي داده است پوشيده   
ــوده ــد بب ــي اســتفاده از رمزگــان پوشــاك در فره ؛)71: همــان(»ان ــري   ول ــان، متغي نــگ عرف
ساز براي تحديد حوزة خودي از ديگري فرهنگي بوده و نشانة درآمدن به اين سپهر                ديگري

  .  گردد ها تلقي مي و برخورداري از منزلت خودي
در باب پنجم كتاب، بحثي پيرامون اختلاف   : »اختلافات ظاهري در كلام مشايخ    «ـ دالّ   6

كـه   شـود مبنـي بـر ايـن        مطـرح مـي   » صفوه«يا  » فقر«نظر علماي طريقت دربارة تقدم يا تأخر        
هـاي مختلفـي بـراي       شود، عبارت  مطالب ضد و نقيضي كه در بيان بزرگان طريقت ديده مي          

شدن كليـة درجـات و مقامـات     يك حقيقت واحد هستند؛ هركدام از اوليا كه به مرحلة فاني    
تـر و درخـورتر       معظـم  كه زبان از بيان آن حالات قاصر است، نامي را كـه            رسد، درحالي  مي

اهميـت خوانـدن اختلافـات     در اينجـا مؤلـف بـا سـطحي و بـي     . گزينـد  براي آن است، برمي   
ناپـذير مركـز سـپهر فرهنـگ      سـاخت ثابـت و تغييـر    موجود در كلام پيران طريقت، بر ژرف   

از ايـن منظـر،     . كند كه دلالت بر فضايي آرام، مطمـئن و قابـل اعتمـاد دارد              عرفان اشاره مي  
هاي مختلف است و نه اصـل        اندازها و ديدگاه   نه تناقضات، ناشي از اختلاف در چشم      گو اين

  ).80: همان(و حقيقت امر 
هـاي اهـل معنـا، گروهـي         در همين بخش مقابل اين فضاي همگنِ داخلي و اين خـودي           

در ايـن بخـش     . اللسان خبر هستند، اهل عبارتند و ارباب      گيرند كه از تحقيق معني بي      قرار مي 
ايــن ترهّــات «و » ايــن گــروه ماندنــد در ظلمــت عبــارت «ت ايــن گــروه بــا دو جملــة نظــرا
  )81: همان.(گردد طرد و دفع مي» اللسان است اندر وقت پرستش عبارت ارباب
هاي مركزي جبهة خودي كه در هستة سـپهر از قـوت    از ديگر ويژگي: »ملامت« ـ دالّ  7

است كه در باب شـشم      » فت ملامت اختصاص يافتن اهل حق به ص     «زيادي برخوردار است،    
كـه از موضـوعات خـاص       » ملامـت «مؤلفـة   . شـود  المحجوب دربارة آن صحبت مـي      كشف

عرفان و مسألة نوپديدي در حيطة آن است، در تعارض با صوفيان و زاهـدان رياكـار زمانـه،     
تـوجهي بـه خلـق     دل، اخـلاص در نيـت و بـي    بيش از پيش بر اهميت و توجه به باطن، پاكي     

درون،  رياستيزي، مبارزه با نفس، تهذيب و پـالايش : رو باورهايي چون  از اين . كند د مي تأكي
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طلبـي، خلـوص نيـت، صـداقت درونـي و پـاكي ضـمير كـه                  پرستي و شـهرت    پرهيز از ظاهر  
شـدة سـپهر     هاي مركزي و هنجارهاي تثبيت     بنيادهاي فكري اهل ملامت است را بايد از دالّ        

  .    قلمرو نُرم سپهر و بازنمود ارجمندي فرهنگي استعرفا هم بدانيم كه متعلق به
ترين حجاب طريق حقّ  به عنوان سنگين » خودبيني«و  » عجب«، از   »المحجوب كشف«در  

خلـق مـانع گرفتارشـدن دوسـتان حـقّ بـه ايـن آفـت صـعب                  » ملامـت «شود كـه     نام برده مي  
سيار بود ولي ايشان از      بنابراين معاملات و مجاهدات دوستان حقّ اگرچه نيك و ب          ؛گردد مي

  )  86: همان( .حول و قوت خود نديدند و خود را نپسنديدند
شـدن از سـوي مـردم مخـصوص اهـل حـقّ و                و سـرزنش    »ملامت«بنابراين در اين باب،     

حقيقت متغيري اساسي براي جداسـازي دوحيطـة خـودي از            ويژگي بزرگان اين طايفه و در     
اند اين طايفـه از ثقلـين بـه اختيـاركردن            مخصوص «:شود زيراكه  ديگري فرهنگي دانسته مي   

وحـي  ) ص(همانطوري كه تا بر حضرت رسول     ). 92: همان(»ملامت تن از براي سلامت دل     
شد و برهان حق بر ايشان معلوم نگشته بود، در نظر همگان نيكنـام و بـزرگ بـود، ولـي                      نمي

مـت بـر آن حـضرت    آنگاه كه خلعت دوستيِ حضرت حق بر وي پوشاندند، مردم زبـان ملا    
در مقابل ابليس است كه ملائكه، خلق و خودش، او را بپسنديدند،       ). 85: همان(دراز كردند   

  )     86: همان.(آورد چون پسنديدة حق نبود، پسند ايشان مر او را لعنت بار
، »فقـر «،  »علم بودن تصوف  «،  »گرايي باطن«طوري كه ملاحظه شد، در سپهر كتاب         همان

مقولـة  «و  » جـذب نـام تـصوف و صـوفي        «،  »اختلافات ظاهري ميـان مـشايخ     «،  »پوشي مرقعه«
هـا نظـم     هاي ديگر در ساية آن     اي هستند كه نشانه    هاي مركزي و برجسته    ، همه نشانه  »ملامت

ــاب   ــيلة ب ــه وس ــرده و ب ــدا ك ــاط  پي ــستقيم و ارتب ــدي م ــتن    بن ــر عناصــر در م ــا ديگ ــافتن ب ي
ها و  همة اين دال. شوند فضاي فرهنگي مي، سبب انسجام معنايي كل اين »المحجوب كشف«

شده در فضاي ژرفناي اين سپهر، از ارزشمندي بـالايي در ايـن فرهنـگ                بندي معاني صورت 
  . روند شمار مي گاه تفهيم و تفاهمات به برخوردارند و پيوسته برجسته شده و گره

  
ــي در    . 4-2-3 ــرد فرهنگ ــذب و ط ــازكار ج ــي س ــافرهنگي؛ بررس ــرز بين م

  وبالمحج كشف
هـا و مفـاهيم صـوفيانه،        كه در قرن پنجم هجري براي تثبيت، آموزش و انتقال آموزه           از آنجا 
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 »المحجوب كشف«است، كتاب    گيري از ژانر تعليمي بوده     تنها ابزار انتشار رسمي عقايد بهره     
بينـي از سـلطة سـپهرها و          اما بـراي ابـراز ايـن جهـان         ؛آيد بر مبناي اين الگو به نگارش درمي      

ريزي و  تواند فاصله بگيرد، بنابراين درعين طرح هاي حاكم بر فضاي قرن پنجم، نمي نگفتما
بازنمايي سپهر مورد نظر خود، به ديالوگ و تعامل در بالاترين سطح با سـپهرهاي شـريعت،                 

واكـنش   و   فقه و كلام اسلامي پرداخته و از طريـق فراينـدهاي ترجمـة فرهنگـي، بـه كـنش                    
المحجـوب،   است كه ما با خوانـدن كـشف       » ديالوگ فرهنگي «مين  به دليل ه  . زند دست مي 

هـاي اسـتدلالي و عقلـي فقـه و كـلام             تضاد حاكم بر انديـشة صـوفيانة هجـويري و گفتمـان           
كنـيم ولـي در همـة     زايـي را درك نمـي   اسلامي را احساس نكرده و فـضاي متـشنج و تـنش       

ينـافرهنگي كـه فراينـدهاي      شود، شـاهد مرزب    ها اشاره مي   هاي كه در اين بخش به آن       قسمت
  .  دهد، هستيم جذب و طرد در آنجا رخ مي

هـاي    المحجوب براساس آن نگارش يافته، در قياس با كتـاب          ساختاري كه كتاب كشف   
 بلكـه او از     ؛تعليمي متصوفه كه پيش از آن به تأليف درآمـده بودنـد، هـيچ شـباهتي نداشـته                 

 ـ  131: 1398 ،خـازني  شخـصي (اسـت   دههاي كلامي و فقهي بهره بر الگوي ساختاري كتاب
؛ ابتدا ايدئولوژي مورد نظر خويش را به عنوان يكي از علوم ديني زمانة خـود نـشاندار       )132
كند و سپس اصول سپهر تصوف را مطابق اصول سپهر كلام و سپهر فقه، مـشايخ صـوفيه           مي

لف كلامي و فقهـي و      را همانند رجال متكلم و فقيه، فرقَ مختلف صوفيه را چونان فرقَ مخت            
ها را نيز همانند آن علوم، در ابواب مختلف كتـابش            آداب اجتماعي و اصطلاحات رايج آن     

  .  كند تدوين مي
دانـش بـودن    و  علـم  «شـود كـه نـشانة     سـعي مـي  » اثبات علم«در ابتداي كتاب و در باب       

وم و  اثبـات اصـول و مبـاني طريقـت، آن در سـمت يكـي از عل ـ                 برجسته شـده و بـا     » تصوف
به همين جهت و براي جنبة علمي بخشيدن به تـصوف، آيـات و      . معارف ديني معرفي گردد   

 البتـه  ؛انـد  بودن طلب علـم تأكيـد كـرده    شود كه بر جايگاه علما و فريضه    احاديثي جذب مي  
دانـد و از طريـق فراينـد طـرد،      بلافاصله پس از آن يادگيري همة علوم را لازم و واجب نمي    

بـودن، عملگرايـي و    در اين قسمت بـاطني    . راند را از حوزة خودي بيرون مي     منفعت   علوم بي 
  . شوند ها برجسته مي  ويژگي ترين سودمند بودن تصوف به عنوان منطقي

نگـري صـوفيانه را در قـالبي فقهـي ـ كلامـي و بـا منـابع          كنـد تـا جهـان    مؤلف تلاش مي



 ...ناظري و /  المحجوب كشفاي عرفان و تصوف اسلامي در  بررسي سپهرنشانه / 26

 تصوف در مقام دانش است و دانـش         او به دنبال ارائة   . ها يعني نصوص بيان كند     استنادي آن 
تعامـل بـا سـپهرهاي فقـه وكـلام          . گـذرد  در زمانة او جز از مسير علوم رسـمي و دينـي نمـي             

 بنابراين در اينجـا بـسياري از        ؛كند اسلامي، قالبي علمي براي محتواي مورد نظر او فراهم مي         
 با عنوان ظـاهري و      ها هم  شود و بسياري از آن     شان جذب مي   ها، قواعد و هنجارهاي    ارزيابي

  ).   129: همان(گردند  سطحي بودن دفع مي
الگوي برگزيده شده در ابواب مختلف كتاب، آغاز مطالب با استناد به آيات و احاديث               

كردن بـه معـاني    در جهت ايجاد مبنايي قرآني و حديثي براي باورهاي صوفيه و سپس تأويل   
گرايـي    احاديث مخالف كه بر عقلانيـت      حال كه آيات و    نظر خود است در عين     باطني مورد 
  .شوند كنند، طرد مي تأكيد مي

هاي ديني، فقهـي و      هجويري براي ارائة دانش مورد نظر خويش الگوي ساختاري كتاب         
گزيند، هرچند كه محتواي مورد نظر خـويش را در ايـن قالـب ريختـه و در                   كلامي را برمي  

را كـاملاً   ) صوفيه( احاديث مرتبط، سپهر خود      بسياري از موارد نيز با تأكيد بسيار بر آيات و         
هـاي   تعـاليم و انديـشه    . كنـد  مـي ) هـا  ديگـري (منطبق با سپهر فقها و متكلمين و علماي دينـي         

شود و باوجود تسلط سپهرهاي ديگر،  هاي ديني جاساز و منتقل مي لاي آموزه صوفيه در لابه  
مـثلاً در بـاب اول      .  متن درك كرد   هاي صوفيانه را در    زدن به انديشه   توان گريز  به سختي مي  

گونـه مؤلـف راه بـه        توحيد ذاتي، صـفتي و افعـالي ايـن        : كتاب، در خلال بيان مباحثي چون     
بـرد و يكـي را بـدون         سـازي حقيقـت علـوم مـي        سمت توجه به باطن در كنار ظاهر و نـشانه         

  :خواند ارزش مي ديگري بي
. ه كار آيد ظاهر و بـاطن فريضه بر بنده علم وقت باشد و آنچه بر موجب وقت ب   «

ظـاهر اصـول قـول شـهادت و         . يكي اصول و ديگر فروع    : و اين به دو قسم است     
باطنش تحقيق معرفت و ظاهر فروع برزش معاملت و باطن تصحيح نيـت و قيـام                

باطن نفاق و بـاطن حقيقـت        ظاهر حقيقت بي  . ديگر محال باشد   يك از اين بي    هر
هجـويري،   (».ظاهر هـوس    نفََس و باطن بي    باطن ظاهر شريعت بي  . ظاهر زندقه  بي

1392 :21(  
هــاي ســپهرهاي ديگــر، ترجمــة بينــافرهنگي اســت كــه باعــث  ايــن اســتفاده از رمزگــان

هـا را    گيري فضاهاي مياني و غشايي در متن شده و موجبات تعامل سودمند با ديگـري               شكل
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اي سـپهر    حاشـيه محور مـتن، فـضاي پيرامـوني و      اين فضاي مرزي و ديالوگ    . كند فراهم مي 
  . دهد كتاب را بسيار ديناميك و سيال نشان مي

از فضاهاي مرزي كتاب كه عرصة تبادلات بينافرهنگي ميان عرفان و علـم كـلام اسـت                  
هـا در بـاب اول ـ نظـر هجـويري مطـابق بـا         بنـدي آن  بايد به مبحث صفات خداوند و تقسيم

، )22: همـان (ـ سخن متكلمـين اسـت    نظرات متكلمين اشعري بوده و شيوة بيانش شبيه شيوة 
نداشـتن عقـل و لغـت در ايـن عرصـه           موقوفي بودن اوصاف خداوند به كتاب و سـنت و راه          

، ارزشــمندي علــم و عــالم بــودن خداونــد ـ يكــي از صــفات ذاتيــه و ثبوتيــه   )463: همــان(
، نياز بـودن خداونـد   توحيد خداوند، حدوث و قدم الهي، غني و بي) 19: همان(پروردگار ـ  

، جبـر و  )توفيـق (رؤيت و مشاهدة الهي، اقامـة دليـل در برابـر مجـسمه و مـشبهه، اسـتطاعت         
لة ايمان،  ئلة كسب و فعل بنده، خلق گناه از طرف خداوند، مس          ئاختيار، حد اختيار انسان، مس    

  . مسألة معجزه و كرامات و نقش عقل در معرفت خداوند، اشاره كرد
ه هجـويري بـراي اثبـات عقايـد و آراي صـوفيه             المحجوب روشي ك   چنين در كشف   هم
گزيند، روش علم كلام بوده و براي پيشبرد اهداف خود به اقامة دلايل عقلي و نقلي از      برمي

 گزينش الفـاظ، نـوع بيـان و لحـن            اصولاً). 23: همان(پردازد   آيات، روايات و احاديث مي    
قدريه، معتزله، مشبهه،   : چوناش   هاي اعتقادي  كلام هجويري در مواجهة فرهنگي با ديگري      

هاي عقلي بـه خـود       صورت اثبات عقايد توسط براهين و استدلال      ... مجسمه، باطنيه، شيعه و     
  )385: همان. (گيرد كه متعلق است به سپهر شريعت و كلام اسلامي مي

از ديگر فضاهاي مرزي، بايد به ساختار كتاب اشاره كـرد كـه پـس از بيـان هنجارهـاي                    
باب ابتدايي، هفت باب بعدي كه بيشترين حجم كتاب به لحاظ موضـوعي را               6فرهنگي در   

شناسـي    الرجال صوفيه بوده و برگرفته از علم حديث        است، نوعي علم   به خود اختصاص داده   
در اين هفـت بـاب كتـاب، صـوفيان برجـسته بـه عنـوان                ). 11: 1384،  كدكني شفيعي(است  

بيت، صحابه و تابعين، خـط   خلفاي راشدين، اهلف به  شوند و انتساب تصو    معرفي مي » ائمه«
: 1398 ،خـازني  شخـصي (سـازد    تاريخي بزرگان صوفيه را به منبع وحي و شـرع متـصل مـي             

  .اين ابواب، عرصة ديالوگ ميان دو سپهر علم الرجال و تصوف است). 133
هـا اسـت    گذاري عناوين ايـن بـاب   گنجد، نام  مسألة ديگري كه در حوزة بينافرهنگي مي      

كـاربردن اصـطلاحات تـصوف و در مقابـل جـذب الگـوي               ه شيوة هجويري پرهيـز از بـه       ك
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        .     هاي كتب كلامي، فقهي و رجالي است گذاري نام
قاعـده و    در اين بخش به تشريح فضاهاي پيرامونيِ نزديـك بـه مـرز بـا سـاختارهاي بـي                  

شـود و ديـالوگ و       نامنظم پرداختيم كه موجد فضاي ديناميك و پويـا در داخـل سـپهر مـي               
هاي اصلي توليد معنـا و   اين مناسبات يكي از مكانيسم . آورد ترجمة فرهنگي را به ارمغان مي     

  . شود متن در اين سپهر بوده و انباشت و ذخيرة متون در انبارة فرهنگي را سبب مي
 دانايي قـرون     در شكل شمارة يك، كيفيت روابط بينافرهنگي سپهرهاي موجود در نظام          

هـا بـا فراينـدهاي جـذب و طـرد فرهنگـي، نمـايش داده            هـاي آن   پوشاني و ششم و هم   پنجم  
  :شود مي

  
  

 اي عرفان، كلام و فقه اسلامي  الگوي تعامل سپهرهاي نشانه-1شكل شماره 
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  شناسي فرهنگ عرفان و تصوف اسلامي سنخ. 4-3
فارسـي بـه نگـارش    گيري فرهنگ عرفان در زبان        در دورة شكل   »المحجوب كشف«اگرچه  
هـا در قـالبي خـام،        آيد كه گرايش به محتوا و اصول عرفاني و تبيين هرچـه بيـشتر آن               درمي

 اما بازنمايي فرهنگ عرفان در اين متن هـم واجـد خـصوصياتي از سـنخ                 ؛پذيرد صورت مي 
ايــن فرهنــگ بــه شــيوة . اســت» هــاي محتــواگرا فرهنــگ«و هــم » گــرا هــاي بيــان فرهنــگ«

گرا خود را در هيأت سيستمي از قواعـد و هنجارهـاي عرفـاني نمايـانگر                 هاي محتوا  فرهنگ
هـاي   هايي از نوع نماد با نوع دلالت اختياري و قـراردادي دارد ولـي دال               كرده و اكثراً نشانه   

فرهنـگ   و هم در تقابل با نـا      ) درست در مقابل غلط   (برجستة آن، هم در تقابل با پادفرهنگ        
چنــين ايــن فرهنــگ از ســنخ  هــم. شــوند ديــده مــي) وســامانسر يافتــه در مقابــل بــي ســامان(

فـضاي  (اي فضاي اسامي، احوال، مقامات و مقولات ناپسند و پسنديده            هاي اسطوره  فرهنگ
ها هنجارها و قوانين بدون خدشة خود را با تصويري كلي از  بوده و همانند آن) محور دوگان

ناپذيري فرهنگـي    بيني يا پيش » تروپيآن«از سويي ديگر ميزان     . كند جهان عرفاني، مطرح مي   
بنـدي بـه قواعـد و        شود و تكرار اطلاعـات يـا حـشو و پـاي            در محتوا و قالب كمتر ديده مي      

پديدة ديگري كه در اين نـوعِ       . قراردادها به جهت تثبيت، تأكيد و تبليغ فرهنگي بيشتر است         
اط و ارسـال پيـام      است كه در زمـان ارتب ـ     » گري فرهنگي  خودارتباط«فرهنگي شاهد هستيم،    

اين پديـده در    ). 282: 1393 ، به نقل از سرفراز    لوتمان(شود   يك سوژه به خودش محقق مي     
فرهنگ عرفان و تصوف اسـلامي كـه راه شـناخت از حـضرت حـق را از درون انـسان و از                       
طريق خودآگاهي و خودشناسي دانسته و تأمل در باطن و درونيـات خـود را راهگـشاي بـه                   

  . دهد شمارد، به خوبي رخ مي  هستي برميسوي حقيقت واحد
ها به دنبال ساخت هويت پيروز و مثبت از خـود و نيـز هويـت مغلـوب و                    اصولاً فرهنگ 

هـا و سـاختارهاي      شـان هـستند، بـه همـين جهـت همـة انتخـاب              بدون مشروعيت از ديگـري    
ورد فرهنگ عرفاني، خـصوصاً در قـرن م ـ       . شان جنبة هويتي داشته و سوگيرانه است       فرهنگي

مطالعة ما، تحت انضباط و انقياد شيخ و نظام ارزشي او قرار گرفته، به همـين جهـت هويـت                    
شـود، تـصويري     هـاي مـشايخ بازنمـايي مـي        گرفته از خود صوفي كه به صورت كنش        شكل

هيبت و عالم دارد كه درمركز توجهات بوده و واسـطة همـة خيـرات اسـت؛ ايـن                    عزتمند، با 
ايـن خـود مقتـدرِ      . باشـد   و استيلاي خـود و جنـاح خـودي مـي           تصوير حاكي از ارزشمندي   
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گاه دچار تزلزل و ضـعف       ماند و هيچ   هويتش وفادار مي  تنها به    صوفي در تعامل با ديگران نه     
هـا را بـه حقيقـت        گيرد و با بخشيدن ادراكي متعالي، آن        بلكه دست ديگران را مي     ؛شود نمي

المحجـوب، الگـوي فرهنگـي       تـاب كـشف   رو در ك   از ايـن  . شـود  يكتاي هستي رهنمون مـي    
دربرگيري كامل حوزة خود فرهنگي و چيرگي       (» خود و نه ديگري   «شده، رويكرد    شناسايي

بخش و   است كه كاركردي هويت   ) ها ن هاي فرهنگي و مغلوبيت آ     آن درمقابل طرد ديگري   
. ردايدئولوژيك داشته بر محوريت و غالبيت فضاي خودي درمقابل دفع ديگـري تأكيـد دا              

شـده همـراه بـا       منازع ساختارهاي دوگـان و قطبـي       اين نوع فرهنگي به شدت تحت سلطة بي       
اصـولاً  .  ارزشـي خنثـي اسـت   ها و فاقـد منطقـة بـه لحـاظ         مرزهاي كاملاً مشخص ميان قطب    

گونـه   شوند ولي درحقيقت اين    آل و دور از واقعيت تحليل مي        فضاهاي قطبي، به شدت ايده    
ول و عمق باورهاي قرآني و اسلامي و نيز باستاني ايرانيان است كه             گرفته از اص   تفكر، نشأت 

/ اهـورايي (گـرفتن از او    شـدن و فاصـله     چيزي يا در راه رسيدن به خدا است يا در راه دور            هر
  ).اهريمني

  
  گيري نتيجه. 5

 هرالمحجوب به مثابة عصارة فرهنگ عرفان و تصوف اسلامي و همانند  اي كشف سپهرنشانه
 با وضعيتي تثبيت شده     يمركزحوزة  خود داراي   ي  درونسازمان   در    ديگري نگي فره سيستم

 ايـن   هـستة در  .  فرهنگـي اسـت    تعـاملات اي نزديك به مرز همراه بـا تنـوع و            حاشيهحوزة  و  
گردانـي از دنيـا و       اهميتـي ظـواهر، روي     توجه بـه بـاطن و بـي       :  اصول آشكاري چون   سيستم
گـري و سـتيز بـا ريـا و جـذب ملامـت               صـوفي كردن فقر، برجستگي طريق تـصوف و         پيشه

شوند كه حوزة    هاي حوزة ژرفناي سپهر، توصيف مي      ترين دال  نشاندار شده و بيانگر مشروع    
هـاي گفتـاري    مـشايخ صـوفيه در كـنش   . كننـد  ها تفكيك مـي  خودي فرهنگي را از ديگري 

تـشريح  خـوبي تبيـين و    هاي حياتي حـوزة مركـزي ايـن فرهنـگ را بـه        ها و لايه   خود، بخش 
  . كنند مي

فضاهاي مياني و مـرزي ايـن سـپهر در حيطـة الگـوي سـاختاري كتـاب، بيـان اصـول و                       
بنـدي كتـاب     نگري خاص، مشايخ و فرق صوفيه، شيوة طرح و اثبات موضوعات، باب            جهان

بـودن ايـن اوصـاف، توحيـد         هـا، موقـوفي    بندي آن  صفات خداوند و تقسيم   : و مباحثي چون  
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گيرد كه عرصة ديـالوگ   شكل مي.... بودن او و   نياز هي، غني و بي   خداوند، حدوث و قدم ال    
شده در اين متن، طي تعاملات پويا        بندي بنابراين سپهر صورت  . و گفتگوي بينافرهنگي است   

اسلامي به جهت تعلـيم،    و فرايندهاي جذب و طرد فرهنگي با سپهرهاي كلام اسلامي و فقه             
بر قـوت و قـدرت       بتواند   اي كه  است، به گونه   گرفتهانتشار و تبليغ ايدئولوژي تصوف شكل       

سـنخ فرهنگـي   . جناح خودي بيفزايد و فضاي فرهنگي خودي را يكپارچه و منسجم گرداند          
اي بـا    هـاي اسـطوره    هـاي محتـواگرا و فرهنـگ       شده را هم بايد نزديكتر به فرهنـگ        شناسايي

برجستگي » د و نه ديگري   خو«هاي بيانگرا بدانيم كه با الگوي        خصوصياتي از جنس فرهنگ   
  .  است يافته
  

  ها نوشت پي
اي الگوهايي هستند كه دنيايي را كه در آن زندگي           هاي نشانه  شناسي فرهنگي، نظام    از منظر نشانه   .1

ــي ــي   م ــيح م ــيم، توض ــد كن ــام  . دهن ــن نظ ــة اي ــان هم ــستين    از مي ــدة نخ ــام الگودهن ــان نظ ــا، زب   ه
)Primary modeling system(كنـيم كـه زبـان ارائـه      ا از طريق الگويي درك مـي  است و ما دنيا ر

 Secondary modeling(هـاي الگودهنـدة دومـين    نظـام ... ادبيات، هنر، سينما، اسـطوره و  . دهد مي

systems (بنــدي  هــاي الگوســاز اوليــه صــورت هــاي طبيعــي يعنــي نظــام هــستند كــه برمبنــاي زبــان
  )37: 1396سمننكو، .(شوند مي

2. Moscow - Tartu Semiotic School 
3. Cultural Semiotic 

غيرمـوروثي جامعـه    ) انباشـتة كـل اطلاعـات     (شناسي فرهنگي حافظة     در نشانه ) Culture( فرهنگ .4
فرهنـگ هرگـز يـك      . كنـد  هـا و تجويزهـا بيـان مـي         است كه خود را در قالب نظامي از محدوديت        

يافته  يق بخصوصي سازمان  اي است كه به طر     مجموعة عام و جهاني نيست؛ بلكه هميشه زيرمجموعه       
فرهنـگ  . گيرد؛ بلكه يـك سپهرنـشاندار مـشخص اسـت          چيز را در برنمي    فرهنگ هرگز همه  . است

ــون مــي درحكــم ســازوكاري اســت كــه انباشــته  ــون، تحقــق يــك فرهنــگ   اي از مت ــد و مت آفرين
 )41 ـ 74: 1390لوتمان و اوسپنسكي، .(است

5. Yuri Mikhailovich Lotman 
تواند باشد،   شناسي فرهنگي هرآنچه موضوع تفسير است يا بايد باشد و يا مي             نشانه در) Text( متن .6

رولنـد پوسـنر فراينـد      . شـود  چونان آنچه به فرهنگ وارد و از آن خـارج مـي           . شود درنظر گرفته مي  
شناسي فرهنگي آمـده، بـه سـه مرحلـه      تعميم مفهوم متن از معناي متعارف آن به معنايي كه در نشانه 

شـده و   هـاي رمزگـذاري   اي از نـشانه  از نوشتار به گفتار ـ از گفتار به هـر زنجيـره   : رده استتقسيم ك
  )84 ـ  77: 1390سنـسون،  . (شـده   رمزگـذاري  شده به هرنـشانه  قراردادي ـ از هر زنجيره رمزگذاري 

بنابراين متن نزد لوتمان منحصر در متون كلامي و ادبي نيـست؛ بلكـه مؤلفـة اصـلي و واحـد اصـلي                      
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 .   كند رهنگ است؛ هرآنچه كه در فرهنگ نقش مهم و دلالتي ايفا ميف
ايِ خاص است كه ويژگي انتزاعي دارد و         پيوستار يا فضايي نشانه   ) Semiosphere(اي   سپهرنشانه .7

درواقـع تمـامي پديـدارهاي      . كنـد  امكان تحقق فرايندهاي ارتباطي و ارتباطات جديد را ايجـاد مـي           
اين پيوسـتار مملـو از الگوهـاي      . دارد اي نام  اند كه سپهرنشانه   يافته تاري سازمان اي غرق در پيوس    نشانه
 :Lotman, 2005.(مراتبـي قـرار دارد   شناختي چندشكلي است كه در طيفي از سـطوح سلـسله   نشانه

206  (  
) بيرونـي (از فضاي ديگـري فرهنگـي       ) دروني(جداكنندة فضاي خودي فرهنگي     ) Border(مرز  .8

فرهنگـي خيلـي دقيـق نيـستند؛         مرزهاي بـين  . ته در معرض فرايند اختلاط و ادغام است       است و پيوس  
بلكه مبهم، نامشخص و محل نوسانات مداوم و بيشتر شبيه فيلتر هستند كه مسئوليت كنترل و تطبيـق                  

ها؛ بلكه درون سـاختار داخلـي        تنها بين فرهنگ   مرزها نه . دار هستند  امر بيروني با امر دروني را عهده      
 )  Lotman, 2005: 210) (Lotman, 1990: 138.(اي هم هستند هر نوع سيستم يا نظام نشانه

در مركـز يـا   . اي است قانون سازمان دروني سپهرنشانه) Center and Periphery( مركز و حاشيه .9
ترين ساختارها، متـون و عناصـر آشـنا و هنجـارين             ترين و مشروع   يافته تثبيت) فرهنگ(هسته سيستم   

تـوان بـه تـصويري دقيـق از       مركز قلمرو هنجارهاست و با تعريـف ايـن هنجارهـا مـي            . ضور دارند ح
نظــم و  قاعــده، بــي را عناصــري بــي) فرهنــگ(پيرامــون يــا حاشــية سيــستم . فرهنــگ دســت يافــت

. دارتـر اسـت    تر از مركز و نشان     تر، منحرف  حاشيه محل متون ديناميك   . غيرساختمند فراگرفته است  
)Lotman, 1990: 141(     

بخـش بـدان    در تقابل با فرهنگ تعريـف شـده و برسـازنده و هويـت    ) Non culture( نافرهنگ .10
تواند به سـه شـكل بـروز         هاست كه مي   نظم، آشوبناك و متعلق به ديگري      نافرهنگ فضاي بي  . است

 .  كند؛ طبيعت، آشوب يا ديگري
11. Chaos. 
12. Disorder. 

شناسـي   يكي از مباحث اساسي مورد مطالعـة نـشانه  ) Cultural typology(شناسي فرهنگ  سنخ .13
هـاي مختلـف و    شناسي فرهنـگ بـه دنبـال ايجـاد دسـتور زبـاني بـراي فرهنـگ          سنخ. فرهنگي است 
 . هاست هاي كلي آن هاي اصلي فرهنگي و تعيين مؤلفه توصيف تيپ

. كننـد  ك را تشريح مـي    برند و خصوصيات هري     لوتمان و اوسپنسكي از دو تيپ فرهنگي نام مي         .14
اي از متون گرايش دارند ولـي   هاي بيانگرا دراساس به سمت بيان، مثلاً يك متن يا مجموعه    فرهنگ
هاي محتواگرا اصولاً به سمت محتوا گرايش داشته و خود را در هيئت سيستمي از قواعد و                  فرهنگ

 ) 108: 1396سمننكو، .(كنند قوانين تعريف مي
15. Nucleus. 
16. Cell Membrane. 
17. Metalevel of culture. 
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 . سمت: تهران.  چاپ هفتم.مباني عرفان نظري). 1395. (رحيميان، سعيد
مطالعـه مـوردي    : شناختي در ديـالوگ ميـان ديـن و سـينما           تحولات نشانه «). 1395. (سرفراز، حسين 

  .گروه علوم ارتباطات دانشگاه تهران: ، تهراندكتري تخصصي رساله .»سينماي پس از انقلاب
انتـشارات دانـشگاه امـام      : تهـران . شناسـي فرهنـگ، هنـر و ارتباطـات          نشانه). 1393(. سرفراز، حسين 

 ).ع(صادق
: متـرجم . شناختي يوري لوتمان    وپود فرهنگ؛ درآمدي بر نظريه نشانه      تار). 1396. (سمننكو، الكسي 

 .انتشارات علمي و فرهنگي: تهران. حسين سرفراز
ترجمـة  . فرهنگـي شناسـي   ديگري در نـشانه    معناي :بيند  خود ديگري را مي   ). 1390. (سنسون، گوران 

 .نشر علم: تهران. شناسي فرهنگي؛ مجموعه مقالات ترجمة گروه مترجمان امراللهي در نشانهتينا
 ،»شناسـي فرهنگـي   هاي ايراني از منظر نـشانه  بازنمايي غرب در نمايشنامه«). 1395. (ميري، آزاده   شاه

 ). س( دانشگاه الزهراگروه هنر: رسالة دكتراي تخصصي، تهران
ــصي ــارا  شخ ــازني، س ــدرت «. )1398. (خ ــط ق ــوفيه و رواب ــدرت در   (» ص ــط ق ــأثير رواب ــي ت بررس

: ارشـد، مـشهد    نامـة كارشناسـي     پايـان  ).المحجـوب  بندي گفتمان تصوف در متن كشف      صورت
 . گروه زبان و ادبيات فارسي دانشگاه فردوسي

فـصلنامه  ،  »بنـدي مكاتـب صـوفيه      ر طبقـه  مـشكل هجـويري د    «). 1384. (كدكني، محمدرضا  شفيعي
 . 19ـ 11ص . 1، ش مطالعات عرفاني

، چ  هجـويري  عثمـان  بن المحجوب ابوالحسن علي   مقدمه بر تصحيح كشف   ). 1392. (عابدي، محمود 
 . سروش: تهران. هشتم

ــاريخ تــصوف ). 1346. (عميــد زنجــاني، عباســعلي انتــشارات : قــم. چ دوم. تحقيــق و بررســي در ت
  .لاسلاميهدارالكتب ا
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تاريخ تـصوف در اسـلام و تطـورات و          (بحث در آثار و افكار و احوال حافظ         ). 1369. (غني، قاسم 
 .زوار: تهران. چ دوم. )تحولات مختلفه آن از  صدر اسلام تا عصر حافظ

ترجمـة  . شـناختي فرهنـگ   وكـار نـشانه    در بـاب سـاز    ). 1390. (لوتمان، يوري و بوريس اوسپنـسكي     
نـشر  : تهـران . شناسي فرهنگي؛ مجموعه مقالات ترجمة گروه مترجمان        نشانهسجودي، در    فرزان
 .علم

شـناختي بـه تعامـل       رويكردهـاي نـشانه   : مواجهه با ديگري فرهنگـي    ). 1390. (ليونگبرگ، كريستينا 
شناسـي فرهنگـي؛ مجموعـه مقـالات ترجمـة گـروه              ترجمة تينا امراللهي، در نـشانه     . بينافرهنگي
  .لمنشر ع: تهران. مترجمان

 . 41 ـ 38ص : 242، ش  كيهان فرهنگي، »ظاهر و باطن نزد صوفيه«). 1385. (مدني، اميرحسين
ــان، مهــين ــاز و ديگــران ميردهق ــاب «). 1392. (ن ــه كت ــل مجموع ــان فارســي از منظــر   تحلي هــاي زب

صـص  : 1ش  . زبانـان   نامـه آمـوزش زبـان فارسـي بـه غيرفارسـي             پـژوهش » شناسي فرهنگي   نشانه
 . 68ـ37

. چ هـشتم  .  تـصحيح محمـود عابـدي      .المحجوب كشف). 1392. (عثمان بن علي ، ابوالحسن هجويري
  . سروش: تهران
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Abstract 
From the perspective of cultural semiotics, texts as cultural repositories, are 
the products of intercultural conditions and interactions, and represent the 
culture and its organizational structure. Over centuries, Islamic Mysticism 
and Sufism, as a collection of beliefs, practices and customs, permeated the 
layers of society and gradually evolved as a coherent culture within the 
framework of the comprehensive Islamic culture. This emerging culture 
systematically organized itself through the use of linguistic paradigmatic 
structures, particularly in the realm of mystical literature. To achieve a 
systematic understanding of the organizational structure of the culture of 
Islamic mysticism and Sufism, the first independent Persian text of this 
culture was explored using a descriptive-analytical approach. Through this 
examination, the semiosphere of mysticism and intercultural relations in 
Kashf-ol-Mahjub by Hujwiri was identified. The represented culture in this 
book exhibits a dual pattern, consisting of a “core” with cohesive symbols 
such as poverty, esotericism, the scientific nature of Sufism, veiling (the 
wearing of patched clothes), etc., to distinguish Self from Others, and a 
“periphery” that continuously interacts with others. The articulation of a 
specific Sufi worldview and its validation in theological and jurisprudential 
frameworks and their cited sources; compiling of the principles; Sufi leaders 
and sects in accordance with these principles; narrators and the various 
schools of thought in the linguistic and jurisprudential spheres; and 
discussions on topics such as the attributes of God, their classification, the 
contingent nature of these attributes; the oneness of God; divine occurrence, 
divine precedence; and the richness and independence of God in Kashf-ol-
Mahjub reveal border spaces that constitute arena for intercultural 
exchanges. This central and peripheral space shapes the cultural identity of 
Sufism with internal coherence and dynamic external relationships. 
 

Keywords: Mystical literature, Kashf-ol-Mahjub, Cultural semiotics, 
Semiosphere, Cultural typology. 
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